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مراسم بزرگداشت زنده یاد نصرت اله امینی
اشکان رضوی
به نام خدواند جان خرد
امروز شانزدهم اردیبهشت ماه ،میهن پرستان ایرانزمین و پیروان مصدق بزرگ گرد هم آمدند تا در گذشت مردی را گرامی دارند که همه عمر آنچنان زیست که اندیشه ای جز آرزوی نیک روزی ایران و ایرانی در سر پر شور و قلب پر از صداقت خویش نداشت .
 در پی در گذشت نصرت الله امینی ،به ابتکار خانواده و دوستان او مجلس یاد بود با شکوهی در تهران در گرامیداشت یاد و خاطره او برگزار شد که می توان گفت در نوع خود بی نظیر بود و اینگونه است که گفتار حضرت سعدی بزرگ در ذهن متبادر می گردد:
"سعدیا مرد نکو نام نمیر د هرگز    مرده آن است که نامش به نکویی نبرند"
در این گرد هم آیی در ابتدای برنامه ،"مهندس حسین عزت زاده" از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران،به عنوان مجری برنامه حاضرین را به یک دقیقه سکوت به احترام آن بزرگ مرد فرا خواند و سپس گوشه هایی از زندگی نصرت الله امینی به صورت مصور برای دوستداران او به نمایش گذاشته شد.
در ادامه برنامه" دکتر سلما مبشری" (دختر زنده یاد دکتر اسدالله مبشری وزیر دادگستری دولت موقت و از بنیان گذاران دادگستری نوین ایران)سخنانی را پیرامون ویژگی های اخلاقی دکتر امینی و همچنین تلاشها و کوشش های او به همراه دکتر مبشری برای احیاء قوانین حقوقی و قضایی ایران بیان داشت و پس ازآن "حسین صدر محلاتی" در بیانی کوتاه به ذکر خاطراتی از امینی پرداخت و سپس"حسین شاه حسینی" از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران به عنوان سومین سخنران گوشه هایی از مبارزات آن بزرگ مرد و فضایل اخلاقی او بیان داشت.
از دیگر سخنرانان این مراسم نیز می توان از "دکتر سیاسی" و" دکتر حسین مجتهدی"از اعضای دفتر پژوهشهای جبهه ملی ایران و همچنین"دکتر هرمیداس باوند" عضو هیت رهبری و سخنگوی جبهه ملی ایران نام برد که دکتر باوند مواردی را در رابطه با تلاشهای دکتر امینی برای حفظ داشته های فرهنگی و تاریخی ایران بیان داشت و لزوم تکیه و افتخار به تاریخ پر شکوه ایران را یاد آور شدند.
"سیمین بهبهانی" که حضورش موجب غافلگیری حاضرین شده بود بدون برنامه قبلی توسط مجری به پشت تریبون فرا خوانده شد و این بانوی فرهیخته ایرانی غزلی بسیار زیبا در نکو داشت شادروان امینی خواند :
غم عزیزان و دوستان      یکی به غربت    یکی به بند
چنین تفسیر گیر  مانده به دیر
نه یک  نه دو    بلکه بارها
به سوگ یاران نشسته ام
زخیل مژگان به پشت  سزشک خونین ستوده ام..........
در پایان برنامه نیز"مسعود امینی" فرزند برومند شادروان امینی با سپاسگذاری از دوستداران آن بزرگ مرد پیام خانواده امینی را برای حاضرین خواند .
و این مراسم با خواند سرود ای ایران توسط حضار به پایان رسید.
گفتنی است که در این بزرگداشت "استاد ادیب برومند،مهندس عباس امیر انتظام،مهندس کوروش زعیم،مهندس هوشنگ خیراندیش،عیسی خان حاتمی،مهندس اسماعیل حاج قاسمعلی،مهندس حسین شاه اویسی،دکتر علی حاج قاسمعلی،مهندس محمد اویسی،دکتر مه لقاءاردلان،مهندس اشکان رضوی،مهندس آرش رحمانی،مهندس حمید رضا خادم،جمال درودی و همچنین اعضاء و هوادران جبهه ملی ایران و نیز سازمانهای سیاسی دیگر حضور داشتند .
دفتر پژوهشهای جبهه ملی ایران
سخنان مسعود امینی " فرزند شادروان امینی در روز بزرگداشت او

دوستان عزیز"

از سوی خانواده از مهر شما نسبت به پدرم که کمتر از دو هفته پیش رخت از این جهان بر کشید،سپاسگذارم. از پیش از شما پوزش می خواهم که ازآن جا که در شرایط عادی هم از سخنرانی در برابر عموم پرهیز می کنم،طبیعی است که در این شرایط پر از اندوه ،چاره ای جز این ندارم که نوشته ای را که قبلا فراهم کرده ام در پاس پدرم و سپاس از شما بخوانم.

هز ار و اندی سال پیش،رودکی سمرقندی،سخن سرای بزرگی که پدرم سخت به سروده هایش دلبستگی داشت،در سوگ دوستش مرادی،شعری سرود که مطلع آن بارها درباره بسیاری به کار گرفته شده است. از آنجا که آن سروده را ،مولانا جلال الدین در سوگ سنایی باز نوشته ،من هم با پروانه از رودکی و مولانا و کسب اجازه از شما ،سخنم را با نشاندن نام پدرم به جای مرادی،از زبان پیر سمرقند آغاز می کنم.

مرد امینی،نه همانا که مرد                         مرگ چنین خواجه ،نه کاریست خرد

کاه نبود او که به بادی پرید                          آب نبود او که به سرما فسرد

شانه نبود او که به مویی شکست               دانه نبود او که زمینش فشرد

گنج زری بود در این خاکدان                        کو،دو جهان را به جویی  می شمرد

بسیاری از شما که پدرم را می شناختید و یا درباره او از دوستان نزدیکش شنیده اید،می دانیدکه او مردی بود صریح الهجه ،بی باک،راستگو،درست کارو امین. با همه صراحت گویی اش که گاه برای دوستانش هم دردناک بود،چنان به ارزشهای والای انسانی وفادار بود که به قول عوفی، 

امروز"مسلمانش به زمزم شوید و هندو بسوازند"

برخی از شما او را به عنوان یک حقوقدان ،قاضی و وکیل دادگستری می شناسید و نیز می دانید که وکیل خصوصی کسی بود که خود وکیل و امین ملتی به شمار می آمد.

اما وفاداری او به قانون و حقوق فردی،از کاخ دادگستری و راه روی های آن و دفتر وکالتش فراتر می رفت.

سر سپرده شیدا گونه قانون و حقوق فردی و اجتماعی بود،تجلی آن تندیس الاهه چشم بسته دادگستری بود و در تمامی زندگی پر بارش ،حقوق کسی را به خاطر زر و زور و تزویر دیگران پایمال نکرد.

آن جا که پای قانون و اصول پیش می آمد ،حتا برای نزدیکانش هم آن اصول را زیر پای نمی گذاشت وکاری خلاف آن چه را که با بند بند وجودش باور داشت انجام نمی داد.

در سپهر سیاست که زدو بندو پیمان های پشت پرده و گاه دو رویی و دو دوزه بازی از ضرورریات بالا رفتن از نردبان ترقی است،نه اهل زدو و بند بود و نه پیمانی در پشت پرده می بست.

به من و دیگر فرزندانش می گفت که 

"نردبان این جهان ،ما و منی است            عاقبت این نردبان افتادنی است"

لاجرم هر کس که بالاتر نشست               استخوانش سخت تر خواهد شکست

دشمن فساد و تزویر بود و شیفته بی چون و چرای حقوق فردی . مسلمانی باورمند بود و از تظاهر به مسلمانی گریزان و از خرافه بیزار. شوربختانه که در کشور ما در بیشینه سده گذشته ،خادمان میهن پرست و امینی مانند به جای اینکه بر بلندای اداره امور مملکت باشند،خانه نشین و مظلوم بلند نشینان بوده اند.

درباره او بسیار گفته و نوشته اند و امشب نیز در این نیکداشت ،دوستان باز به آن گفته ها و نوشته ها افزودند. من تنها یک خاطره را در این جا برای شما نقل می کنم که به رغم کوتاهی اش بیانگر روح و روان مردی است که سرمایه ای برای این سرزمین بود.

و یاری امین برای هر آن کس که دست دوستی به سوی او دراز می کرد. چند سال پیش ،بردارم که سر گرم فراهم کردن یادمانهای اوست ، از پدرم پرسید که زیبا ترین و ماندگارترین نوشته و سروده ای که در گنجینه گران بهای پارسی به یاد دارید چیست؟

او بی درنگ پاسخ داد:

"در نثر ،این سخن منتسب به ابو سعید ابوالخیر که خدایت آزاد آفرید،آزاد زی،

و در شعر این سروده ناصر خسرو قبادیانی که درخت تو دگر بار دانش بجوید ،به زیر چرخ آوری چرخ نیلوفری را ".

سخنم را به همین جا پایان می دهم ، چرا که :

سینه خواهم شرحه شرحه از فراق

تا بگویم شر ح درد اشتیاق

یک زبان خواهم به پهنای فلک

تا بگویم شرح آن صدر ملک
متن سخنرانی دکتر حسین مجتهدی
عضو دفتر پژوهشهای هیئت رهبری جبهه ملی ایران
 

به نام خداوند جان و خرد 
لورنس كهلبرگ، روان‌شناس و نظريه پرداز در گستره‌ي رشد وتحول روان‌شناسي اخلاق، بر پايه‌ي  پژوهش‌هاي دراز مدت علمي و روش شناختي در سراسر جهان و نيز با الهام   از نظريه‌ي‌عدالت  جان راولز وديدگاه‌هاي كانت درفلسفه‌ي فريضه‌گراي اخلاقي،  روند رشد اخلاق را به سه دوره و هر دوره را به دو مرحله تقسيم مي نمايد: دوره‌ي سوم  پساعرفي (Post conventional)  است. درمرحله‌ي نخست اين دوره، فرد به سطحي از رشد يافتگي اخلاقي دست مي‌يابد، كه برخي ارزش‌ها به گونه‌اي غيرنسبي و بي‌توجه به قراردادهاي غيرانساني، بايد در هر جامعه‌اي مورد حمايت وتقويت قرارگيرند. در مرحله‌ي دوم، اين ديدگاه ژرفايي و گستردگي فراتري مي‌يابد. برابري هستي ابناي بشر، ارزشمندي اين هستي به مثابه‌ي يك غايت و پاسداشت آزادي انساني و آفرينش جامعه‌‌اي با چنين منظومه‌ي ارزشي، نگرش و بازخورد كسي است كه در رسيدن به اين پايه از رشد اخلاقي كامياب بوده باشد. قضاوت اخلاقي چنين فردي و رويكردهاي رفتاري‌اش در پرتو ‌آن، به تعبير هابرماس فيلسوف و جامعه شناس معاصر آلماني، در سايه‌سار گفتگو ميان اشخاص برابر و آزاد و گفت وشنيد دروني هم سنگ، شكوفا مي‌گردد.
كارنامه‌ي  بارور زندگاني زنده ياد نصر‌ت‌ا... اميني گوياي آن است، كه وي از زمره انسان‌هايي بود كه خرسندي چنان اعتلاي اخلاقي را در زيستن خويش تجربه كرده بود. ارزش‌هايي اخلاقي چون آزادي براي او غايت به شمار مي‌رفت و براي اين فريضه‌ي اخلاقي، سراسرزندگاني به چالش و پيكار پرداخت و اين حقيقت  اخلاقي را به مذبح مصلحت گرايي نبرد و«جغد سكوت لانه‌ي تاريك درد خويش» نگرديد و سودمندي  فردي را با ناديده انگاشتن ارزش‌هاي اخلاقي انسان‌گرايانه دادو ستدنكرد، كه: 
صنعت مكن كه هركه محبت نه راست باخت                   عشقش به روي دل در معني فرازكرد
ايمان براي اونردبان نام و نان نبود وگوهر حريت را هم سنگ گوهر دينداري مي‌شمر، و نه حداقلي از آن. پس از كودتاي بيست وهشتم امرداد ماه 32، كه ملي گرايي بر بنيادمردمسالاري و تكثرگرايي مصدقي، در تيررس حادثه قرارگرفته بود و نه تنها قدرت استبدادي مطلق گرا آن را بر نمي‌تابيد، كه با شدت و حدّت به سركوب آن مي پرداخت، او آن چه راكه فريضه‌ي اخلاقي خويش مي‌دانست بي‌اثر پذيري از بيم‌ها و اميدها، تهديدها و تطميع‌ها، الگوي تلاش هاي اجتماعي خود قرارداد.
هرچند اين ‌آرمان خواهي اخلاق گرايانه، سختي‌ها و هزينه‌هايي از جمله 6 بار زنداني شدن ودوبار از سوء قصد جاني رستن را در پي داشت، اما او را دريغي نبود، چرا كه سياووش وار، ناراستي را ضايعه‌اي نه فقط فردي، بلكه اجتماعي مي‌ديد.
 
اگر سربگردانم از راستي               فرود آيد از هر سوي كاستي 
 
او نيز چون مرادش، تعبيري كه براي جاودان ياد دكتر محمد مصدق به كار مي‌برد، به ارزش جان و زيستن، دل ‌آگاه بود. همانگونه كه مصدق هرگز در برابر پيشنهاد و فشار اطرافيان حاضر نشدند، كه براي حفظ قدرت دست به خون بيالايد و حقيقت باور  اخلاقي‌اش را قرباني مصلحت نمايد وبه تعبير فردوسي حكيم «جان‌ستاني» نمايد، او هم بر اين فريضه‌ي اخلاقي پاي مي‌فشرد. وقتي پس از  انقلاب 57 براي جلوگيري از  اعدام تيمسار مقدم، كه از عاملان اصلي به زندان  افكنده شدن او و زير فشار وبازجويي قرارگرفتنش بود، وي‌كوشيد، برخي شگفت زده گرديدند.
 
شنيدم كه مردان راه خدا               دل دشمنان را نكردند تنگ
ترا كي ميسر شود اين مقام           كه با دوستانت خلاف است وجنگ 
 
هويت ملي در ساختار شخصيت او بروز و جلوه اي شگرف داشت. به فرهنگ ملي ايران عشق و اميد مي ورزيد. آشنايي گسترده‌اي با ادبيات فارسي داشت. به تعبير روانكاوان فرهنگي « احساس ريشه‌دار بودن» در او موج مي‌زد.
بانگ دليرانه‌ي او در جان ودل تاريخ اين كهن بوم و بر به يادگار خواهد ماند كه «اگرمي‌خواهيد تخت جمشيد را ويران كنيد بايد از روي جنازه‌ي من بگذريد».
باري، او كه گستردگي وكثرت گراييش، رنگين كماني از حلقه‌هاي مودت والفت را به دور خويش گرد آورده بود، اگر چه امروز در ميان ما نيست اما يادمان‌‌ها و آرمان‌هاي ناميراي  او، حضور دل انگيز اورا جاري و ساري مي‌سازند.
 
حاشا كه من به موسم گل ترك مي‌كنم                من لاف عقل مي‌زنم اين كار كي مي‌كنم
كوپيك صبح تا گله‌هاي شب فراق                        با آن خجسته طالع فرخنده پي‌كنم
كي بود در زمانه وفا؟ جام مي‌بيار                        تا من حكايت جم وكاووس كي‌كنم
اين جان عاريت كه به حافظ سپرده دوست          روزي رخش ببينم و تسليم وي كنم.به‌نام 
 
 
به نام خداوند جان وخرد
«ما همه فاني و بقا بس  ترا»
​خوش آن كسان كه گذشتند پاك چون خورشيد كه سايه‌اي به سر اين جهان نيفكندند.
يادمان‌هاي دل‌انگيز و روان نواز مينوي ياد، نصرت‌الله اميني با سراسر خاطرات من آميخته است. او از دوستان هم انديش و هم‌كوش پدرم بودو از زمره‌ي كساني به شمار مي‌رفت كه در تاريخ حقوق مدرن كشورمان، تلاشي شايان و راستين ورزيدند، تا مفهوم گسترش داد را به معناي حقيقي آن به دادگستري بازگردانند و فرهنگ رعيت مكلف را به فرهنگ شهروند محق تغيير دهند. او در درازناي خدمت تخصصي‌اش در كسوت حقوقدان براي احقاق حقوق فرودستان و براي برابر سازي همگان در پيشگاه قانون و احياي عدالت قضايي كوشيد و خود را بندي برج عاج روشنفكري نساخت. آشنايي گسترده‌ي‌ او با ادبيات پارسي و متون كلاسيك ادبي و نيز اشراف او به فرهنگ اسلامي از سويي  واز ديگر سوي تخصص در رشتة حقوق قضايي به شيوه‌ جهان مدرن، ارتباطات فراگير با دانشمندان، اديبان، روحانيان، استادان دانشگاه، هنرمندان و كوشندگان اجتماعي و سياسي آزاديخواه  و ميهن دوست با دغدغه‌‌هاي انساني،‌ از او شخصيتي ويژه ساخته بود. آميزه‌اي از دانايي، پرهيزگاري و كوشايي. او همه جاي ايران را سراي خويش مي‌دانست و براي خدمت، به هر گوشه‌اي از اين مرز و بوم مي‌شتافت و از سختي راه روي بر نمي‌تافت. چه، كمك به هم‌ميهنانش از بنيادي‌ترين آرمان‌هاي اوبود كه :
چو غنچه گرچه فروبستگي است كارجهان            تو همچو باد بهاري گره‌گشا مي‌باش
«حافظ» 
زنده‌ياد  اميني ودوستان همراهش از زمره مرداني در تاريخ معاصر ايران هستند كه با اراده و ايمان به ميدان آمدند تا به اصلاح گري جامعه بر بنياد آزادي، مردم‌سالاري و حفظ منافع ملي ايران بپردازند و بر اين باور بودند كه رسيدن به اين  اهداف از شاهراه اصلاح نظام قضايي مي‌گذرد.
چراغ صاعقه‌ي آن سحاب روشن باد                    كه زد به خرمن ما آتش محبت او     
«حافظ»
 
زنده ياد اميني از جمله نزديك‌ترين دوستان «آيت‌ا... العظمي سيدمحمود امام‌جمعه‌ زنجاني» پدر همسرم به شمار مي آمد. پس از رويدادهاي تلخ آذربايجان در زمان پيشه‌وري و مهاجرت اجباري ايشان به تهران، در تنگناي شرايط سخت آن روزها و با توجه به ناخرسندي حاكميت وقت از ايشان و مشكلات متعاقب آن، اين نصرت‌ا.... اميني بود كه با گشاده رويي به گره‌گشايي شتافت و از بار آن همه سختي‌ها كاست.
كرم مرد به جود است و كرامت نه سجود 
                                                          هركه اين هردو ندارد عدمش  به زوجود 
«سعدي»
او براي همسرم نيز چون عمويي خردمند و مهربان به شمار مي‌رفت و پيوسته به ديدار هم مي‌شتافتند. حضورش گرم، مهر‌انگيز و فرح‌بخش بود. در سخنانش نكته سنجي،‌شوخ طبعي هوشمندانه و تلميحات ادبي موج مي‌زد. پژواك حضورش روشنايي بخش دل و جان بود و اين ممكن نبود مگر آنكه بازتابي از رواني پاك  وپاك‌باز باشد. سخنم را با  ابياتي از خواجة‌ شيراز كه زنده ياد نصرت‌ا... اميني اراداتي وافر به او داشت به پايان مي‌برم.
شنيده‌ام سخني خوش كه پيركنعان گفت 
                                                          فراق يار نه آن مي‌كند  كه بتوان گفت 
نشان يارسفركرده از كه پرسم باز 
                                                          كه هرچه گفت بريد صبا پريشان گفت
«حافظ»
فقدان چنين مردي را به همه‌ي عزيزان و خانواده گرانقدر‌ايشان،  به‌ويژه همسر فرهيخته و همراه او تسليت مي‌گويم.
از شكيبايي‌تان براي شنيدن گفتارم سپاسگزارم.
 دفترپژوهشهای هیئت رهبری جبهه ملی ایران
با مهر
اشکان رضوی
